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 Satire  طنز

  
  معين زادهھوشنگ 

  

  و آن دروغ دلاويزخيام 
  

  ادامه گذشتهبه 
  تا شوريده حالی . . .

  
  : داستان زندگى خود را چنين حكايت كرد، حاج رجب

ودم. ـ من در يک خانواده متدين متولد شدم انواده ب د خ ين فرزن دم. دوم ی گذران ودكيم را در مكتب ملائ د . ك ستان و چن دب
ازار و ام، به عنوان پسرارشد خانواده از كودكى. سالی ھم به دبيرستان رفتم ه ب تم و تلاك زراعھمراه پدر ب ى او مى رف

  . اين ترتيب خيلی زود به امور تجارت و ملكدارى آشنا شدم به
ن، درآن دوران. شدم» جميله«در پانزده سالگى عاشق دختر عموى سيزده ساله ام  الم اي ا  ٌھمه فكر و خي ه روزى ب ود ك ب

  . او ازدواج كنم و يک زندگى سعادتمندانه اى را با جميله پايه ريزى كنم
  : انی چند از ماجراى شيرين خاطر خواھى ما نگذشته بود كه روزى پدرم با خوشحالی گفت زم

ه دخترش را ، خدا به تو لطف كرده و حضرت آقا سيد علی! ـ پسرم صميم گرفت مجتھد اصفھانی به تو علاقه مند شده و ت
وّشايد تو ھم زير سايه و حمايت جد بزرگ. انشا خير است. به عقد تو در آورد ی ت ، ُوار ايشان ملا شوى تااز بركت ملائ

  . او شود و بھشت خدا نصيبمان گردد آخرت ما نيز مشمول رحمت و شفاعت اجداد طيبه
دگى ، ما در مقابل امر پدر ھميشه مطيع بوديم. چنان منقلبم كرد كه قابل توصيف نيست،  حرف آنروز پدر چون خداى زن

  . ما پدر بود
ود،  از اين كه من به جميله بگويمداستان اين ازدواج را قبل نيده ب ادرش ش در و م ه . خود او از پ ه و توسل ب ا جز گري م

  . خدا ھم كه به ناله ھاى بندگان درمانده اش گوش نمى دھد. خدا چاره اى نداشتيم
فھميدم چه بر تازه ، شبی كه به حجله رفتيم. مجتھد اصفھانی ازدواج كردم، با سكينه سلطان دختر آقا سيد علی، چندى بعد

اده ھاى ، بعد از چندى. براى اولين بار فاتحه زندگيم را خواندم، آنشب. سرم آمده است خوى زشت و رفتار متكبرانه و اف
ه ھر ، بيخردانه سكينه سلطان كه ريشه در خصلت خود بزرگ بينى و خود خواھى خانواده آخوندى او داشت باعث شد ك

دگى ب، به خود گفتم. اى راه يابی به بھشت آزمندتر گردمچه بيشتر ازاو دور شوم و در عوض بر د صباح زن زودى ه چن
ود د ب ا خواھ اى ديگر در انتظار م دى در دني روم. تمام مى شود و يک زندگى اب ه بھشت ب وانم ب ر بت وانم ، اگ ا مى ت آنج

ا سعادتى آغاز  آرزوھايم را جامه عمل نمبپوشانم و با جميله كه دوستش دارم يک زندگى توام ب ال. ك ن خي ا اي صميم ، ب ت
نم راھم ك ان روز. گرفتم تا مى توانم توشه اى از زندگى براى دستيابی به بھشت ف دگى، از ھم دفم در زن ه ، ھ ی توجه ب ب

ود، آنچه در كنارم مى گذشت ن ب ا نگرانيم اي دا شد و تنھ ه رضا و خوشنودى خ ه جميل ه سختى ھاى ھستى را ، ك چگون
  . . . تحمل خواھد كرد

رداختم، بنا به توصيه پدر، ازدواجبعداز ه طلبگى پ اى . لباس آخوندى پوشيدم و در مدرسه پدر ھمسرم سال ھا ب در ماھھ
داحى و روضه خوانی و موعظه مى  ار م ه ك محرم و صفر و رمضان نيز در دھات و و آبادى ھاى اطرف شھرمان ب

سفه و حك. پرداختم ى و فل وم دين ق در عل ه و تحقي شتكار و مطالع ا پ ا جائيکه در ، متب دم ت دوره ھاى خود ش سرآمد ھم
  . تدريس بيشتر درسھاى مجتھد اصفھانی برعھده من گذاشته مى شد، سالھاى آخر

د، خصوص در مسائل فقھىه ھمراه با دانشم ب، خلق و خوى نيک من،  زھد و پارسائی . باعث شھرت و معروفيت من ش
ی«م منصبكسى ھستم كه مى توان مى پنداشتند شايسته ترين ھمه دى«و » ملائ وليگرى«و » مجتھ مسجد و مدرسه » مت

ٌدر حاليکه من ھر چه بيشتر در درياى دين و مذھب و در دنياى پر خدعه آخوندى غوطه مى . پدر زنم را بر عھده بگيرم
وريکه طه ب. ٌبه ھمانقدراز اين حرفه و مسلك دورتر مى شدم و خود رااز معركه آنھا بيگانه تر احساس مى كردم، خوردم
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ی روى آوردم ز ايران ر راز و رم ان پ ه عرف ائی از سرگردانی روحى ناچار ب اى آن بحر . براى رھ ى در ژرف در تعمق
داد را ، بيکران و آگاھى از سرگذشت بزرگان اين طايفه ه بغ ه كرسى مدرسى نظامي ی ك د غزال د محم و حام ُمانند امام اب

يش از  در چشم انداز اين.  شدروزنه اى بر من گشوده، رھا كرد و به عرفان گرويد شرعان ب دارى مت روزنه بود كه دكان
  . آنجا بود كه اندك اندك از حرفه آخوندى و متعلقات آن كناره گرفتم. بيش برايم پديدار شد

در ا مرگ پ انم، ب اقى بم دى ب اس آخون دم در لب ى دي ی نم ته. ديگر دليل ن گذش در و ، از اي لاك پ انواده و اداره ام ور خ ٌام
ی. دار آنھا بودمه ى تجاريش خود مشغله اى دائمى بود و من عھدكارھا وانم عل ا بت م انتظارات  اين امر بھانه اى شد ت رغ
  . لباس و منصب آخوندى را ترك كنم، مردم

ردم. مُرد، دراثر مرضى كه در شھر شيوع يافته بود، سكينه سلطان، بعد از بيست سال در حاليکه ، من ازدواجى ديگر ك
  . ھمچنان در من باقى بود،  روياى ھميشگيمرفتن به بھشت
  ؟ بر جميله چه رفت: كنجكاوانه پرسيد ، ابو علی سينا
  . او ھم با صاحب منصبی ازدواج كرد و به شيراز رفت، يک سال بعد از ازدواج من:آھى كشيد و گفت، حاج رجب
  ؟ !  ـ و بعد
ه . زندش تنھا ماندشنيدم كه شوھرش درحادثه اى كشته شد و او با دو فر، ـ بعدھا رد و ب رك نك ی ھيچوقت شيراز را ت ول

  . . . ولايت باز نگشت
 ! زمزمه ھاى يک مرد

  
د. افكند حاج رجب سايههٌ اندوه سنگينى بر چھر، درين لحظه ايقى بع د و دق د، به نقطه اى خيره ش ه سخن در آم ددا ب ، ًمج

  : زمزمه مى كرد،  را تنھا براى خودشگوئی خاطرات غم انگيز زندگيش. ولی ديگر مخاطبش دوستانش نبود
تم، ـ يکسال قبل از مرگ سكينه سلطان يراز رف ه ش ار تجارى ب راى ك سيار و سبك وسنگين كردن دو . ب د ب د از تردي بع

  . اين تمنا نوزده سال در درونم شعله مى كشيد، شوخى نبود. ٌطاقت نياوردم و راھى خانه او شدم، ٌوزنه شرع و عشق
د رزان و ناامي ه در زدمل شود،  ب رويم گ دان در را ب ى خن ائی . دخترك ان زيب ا ھم ويم ب ه عم ه در خان ود ك ه ب وئی جميل ٌگ

 . مى گشود در را به رويم، نگاھھاى مشتاقانه و عشوه ھاى عاشقانه، حركات ملوسانه، كودكانه
ام حالات معصومانه . با ھمان موھاى سياه و پريشان كه ھميشه بر شانه ھايش مى ريخت. جميله بود. اين او بود ا تم او ب

  : لحظه اى با حسرت و افسردگى گفتم . اش در جلوى ديدگان من بود
ٌاو كه ھنوز دختر بچه سيزده ساله ديروزه! من چرا اين چنين پير شده ام؟ پس من چى! خدايا«ـ  ٌ!« .  

  : با حياى كودكانه پرسيد . وقتيکه حيرت زدگى مرا ديد، دخترك
  ! ؟ اريد ـ آقا با كى كار د

  : گفتم به خود آمدم و، جميله بودم ٌمن كه ھمچنان درعالم نو جوانی و خانه عمو و تنھا عشق زندگيم
  . مى خواھم ايشان را ببينم و از حال و احوالشان جويا شوم   ،از ولايت آمده ام. ـ من پسر عموى جميله خانم ھستم

  : فرياد زد  دويد وبه حياط ، شادمانه، »پسر عمو«با شنيدن كلمه ، دخترك
  » ! پسر عموت اومده، مامان، مامان«ـ 

و . بعداز نوزده سال جميله را ديدم كه به طرف من مى آمد. او را ديدم، بعد. . . .  ه جل ايش را ب ه سختى پاھ در حاليکه ب
رد. مى كشيد ع مى ك دن من د. گوئی نيروئی در درونش يا دستى نا مرئی او را از آم ه، او مى آم ی آنك ا ب م آي وانم بفھم  بت

ه، دوست مى داشت كه به ديدارش بيايم ه چشم ؟ يا ن زده اش ب رى از شادى درسيماى غم رين اث ه كمت ی آنك د ب او مى آم
ٌچھره اندوھبار و فرو ريخته جميله، چون نزديک در رسيد. بخورد ى ، ٌ ان ساخت و وقت اليان سال را نماي دوه س ج و ان رن
  : ى ناباورانه گفتبانگاھ، روى من قرار گرفت رو در
  . جميله از خود بی خود شد و بر زمين نشست، بعد از لحظاتى. و ھر دو بی اختيار گريستيم! . . . پسر عمو رجب! ـ آه

  :دخترش شتابزده به سمتش دويد و دلسوزانه مادر را درآغوشش كشيد و گفت 
زىچرا اشك! ؟ چرا گريه مى كنی! پسر عموت مھمون اومده! مامان! ـ مامان ان! ؟  مى ري ين شدى مام ! ؟ چرااين چن

  ! . . . آخر او براى ديدن تو اومده! ؟ چرا مامان! ؟ چرا نمى گوئی كه به خانه بياد! ؟ َچرا او را دم در نگھداشتى
ين، ٌبا نوازش ھا و خواھش ھاى ملتمسانه دختر ر سرزنش  جميله به سختى از زم ار و پ ا نگاھى ملامت ب برخاست و ب

  :گفت 
  :اضافه كرد ، و بی آنكه جمله اش را تمام كند! ؟ . . . ولی چرا! خوش آمدى! پسر عمو رجب، خوش آمدى! بـ خو

  ! بيا تو! ـ بيا تو پسر عمو
د. ٌمن در گوشه اى نشستم و جميله نيز درگوشه ديگر. به اتاقى وارد شديم ا سماور را روشن كن ا . دخترش را فرستاد ت م
د . نه من، نه او حرفی مى زد. وديمخيره مانده ب ھر دو به زمين ينى چاى وارد ش آنقدر به سكوت گذشت كه دخترش با س

  : و با كنجكاوى پرسيد
رش؟ ! چرا حرف نمى زنيد؟ ! چرا اين طور ساكت نشسته ايد، ـ مامان رر دخت ئوالات مك ا س ان ، جميله ب ه زب الاخره ب ب

  : آمد و گفت 
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ودم، آخرين بار كه ھمديگر را ديديم.  بودمـ نوزده سال است كه پسر عمو رجب را نديده و ب ال ت . من دخترى به سن و س
 ! ُحتى در عزاى مردن شوھرم. ھيچوقت، بعد از آن ھيچوقت پسر عمو سراغ مرا نگرفت

ااو! راست مى گفت ه تنھ ه ن ودم ك ودم، من چنان مشغول فراھم كردن توشه آخرت ب رده ب م فراموش ك ه خودم را ھ . بلك
ودمحتى فراموش كر اده ب ال بھشت افت ه دنب ا او ب ودن ب ه و ب ه خاطر جميل ى . ده بودم كه ب هگوقت نيدم ل ه را ش  ھاى جميل

  . آنقدر كه در تمام عمرم ھيچ وقت آنچنان شرمنده نشده بودم، شرمنده شدم
  :مھربانی گفت لذا با ،گذرديرد كه دردرون مادرش چه ميک مھوش دخترانه اش احساسبا، دختر جميله

ا  :مگر ھميشه نمى گفتى. مى خواسته شايد خدا اين طور. شايد تقصير پسر عموت نبوده! ان جونمام«ـ  ٌسرنوشت ھمه م
من مى روم داداش اميد ، سپس گفت تا شما صحبت ھايتان را بكنيد. . . دست سرنوشت است و قضا و قدر، دست خداست

  . از اطاق خارج شد،  آنكه منتظر جواب مادر باشدو بی» را خبر كنم كه زودتر به خانه بياد تا پسر عمو را ببينه
  . من از حال و روز و گذران زندگى جميله جويا شدم. بود» فرشته«اسمش  بارفتن او كه

  :گفت
د روزھا مى آيند و. ٌ زندگيم مثل ھمه زندگى ھاست ا خودشان مى برن را ب وزده سال . مى روند و روزھا و شب ھاى م ن
د ھر وقت روز. نمى دانم، انتظار چى .است كه كار من انتظار است نم و ھر وقت روز مى ، مى آي لاه مى ك كفش و ك

َمى دوم رود به دنبالش ه . ولی فردايش مى بينم كه روز رفته و من جا مانده ام. َ باز منتظر مى نشينم و باز اميد مى بندم ك
ا خودشِ بب مگر يکى از اين م ب ا. رَدَروزھا مرا ھ م! كج ط دل. نمى دان ر فق روم و ديگر ب ا روز ب ر ب د زودت َم مى خواھ َ

  . نگردم و ديگر منتظر روز بعد نباشم
دنش ؟ بچه ھايت چه ؟چرا عجله دارى؟ چرا براى رفتن اين ھمه بی تابی مى كنی:گفتم ه دي ان ك شنگ و مھرب ر ق اين دخت

  ؟ چـه، گذشته ھا و روزھاى خوش كودكى مى اندازد  آدم را ياد
ل او ب م مث ودمـ مگر من ھ اى من چه گذشت! ؟ بربچگى من چه رفت! ؟ چه نب ر آرزوھ ادرم ! ؟ ب ی من ق ر مى كن فك

  ! . . . ؟ آرزوھاى اين دختر خردسال را بر آورده كنم
  :جميله پرسيد ، لحظاتى بعد. جوابی نداشتم، راست مى گفت

  ؟ تو كه مردى چطور با زندگى مى سازى؟ تو چه مى كنی؟ تو چى پسر عمو! ـ راستى
ام شود و راھى آخرت شوم! مرد و زن نمى شناسد، تقدير دختر و پسر: م گفت دگى تم . منھم منتظرم كه اين چند روز زن

  . روبراه كنم، مگر آنجا زندگيم را آنطوركه ميل داشتم و دارم
  ؟ براى زنده بودنت اھميتى قائل نيستى ؟السويه است  دراينجاعلیست كه بودن و نبودنتـ منظورت اين

ٌھمه كارھايت از سر اجبار و تظاھر و تقيه مى شود . مى شود ھمه چيز تعبدى و تقليدى، وقتى زندگى به كام نباشد! ـ بلی
دگى را در مى آورى ستى و دارى اداى زن د. و يک روز مى بينى كه ديگر خودت ني ن تعب د و در ، در دي در ازدواج تعب

د و تظاھر آنوقت گوشه نشين مى شوى و از سر اجبار به ا. عشق شكست م تعب ميد آن دنيا به كار خير رو مى كنی كه آنھ
خدا كند كه امور آن دنيا طور ديگر . در اين حال تنھا چاره اينست كه در دل عطاى زندگى را به لقايش ببخشى. مى شود

  . حسابی و كتابی در كار باشد، باشد و قبل از ھمه
ابی باشد؟ ارىبه بھشت و به جھنم عقيده د، آخرت تو به! ـ پسر عمو ردا حساب و كت ه ف ن ك ، به خدا و عدل و داد او واي
  . . . ؟ معتقدى
  . واى به حال ما، اگر اين اميد ھم نباشد! ـ بلی

ال نباشد ا خواب و خي ل آرزوھاى بچگى م م دروغ باشد! ـ خدا كند كه اين آرزو ھم مث د و آرزو ھ ن امي ر اي ! و واى اگ
  ! تكليفمان چيست !چه بايد بكنيم، آنوقت معلوم نيست

ا راست است! نه! نه، بھشت و جھنم ديگر نمى تواند دروغ باشد! ـ نه دختر عمو ن يکى حتم د راست باشد. ًاي ا باي . ًحتم
  ! . . . مگر ممكن است كه ھمه چيز دروغ باشد، آخر

  :جميله گفت
ا! . . . اما . البته دلم مى خواھد باور كنم. من كه باور نمى كنم را ب نممى دانی چ دا؟ ور نمى ك ه اگر خ ن ك راى اي مى   ب

يم وده باش دگانش راحت و آس ا بن يم، خواست م دگى كن ادمانی زن ادى و ش ا ش ه ، ب ا را ب ست م ى توان ا نم ين ج ر ھم مگ
دا ؟ ٌچرااين جا اين ھمه غم و غصه به دل محنت زده ما مى ريزد؟ آرزوھايمان برساند اين طور ما رااز يار و ديارمان ج

اگر خدا نسبت به ما رحم و شفقت ؟ چرا؟ چرا پسر عمو رجب؟ سختى ھا و دردھايش را تحمل كنيم، تنھائیمى كند تا در 
د، اگر به سرنوشت ما علاقه مند بود، داشت ا كن ا حداقل خوشى و خوشبختى را نصيب م ين دني ا . مى توانست در ھم ي

دگى خود باشيمؤخودمان مس. اجازه مى داد كه ما براى زندگيمان خودمان تصميم بگيريم ن طور . ول نظم و ترتيب زن اي
ی . . .  بكن و مكن ھايش سرگردان نمى كرد، ما را با امر و نھى كردن ھايش ائی و ب ی اعتن شانه ھاى ب بعد در حاليکه ن

  : گفت ، اعتقادى در چھره اش موج مى زد
ان حقيقت. ًبعضى وقتھا فكر مى كنم اصلا خدائی در كار نيست! ـ مى دانی پسر عمو انيم و خودم  اينست كه ما فقط خودم
ما را رھا كرده تا مثل گاو و گوسفند بچريم و مثل سگ و گربه به جان ھم . كارى به كار ما ندارد، واگر ھم خدائی ھست

چطور ممكن است خدائی با زيبائی . اين ھمه بدبختى و سيه روزى منطقى به نظر نمى رسد، اگر خدائی بود چون. بيافتيم
  ؟ ندازدور به بدبختى و ذلت و بيچارگى بي علاقه اين ھمه آدم خلق كند و بعد آنھا رااين طو مھر و
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  :چنين ادامه داد، بعد از لحظه اى سكوت، حاج رجب
د يده باش ايجى رس ودم. ـ من باور نمى كردم كه جميله در مورد زندگى به چنين نت ده ب ه او را دي ارى ك رى ، آخرين ب دخت

ه . ًوزھا يقينا نمى توانست چنين افكارى داشته باشدآنر. بود سيزده ساله ولی در طول اين نوزده سال چه بر او رفته بود ك
  : در جواب شكوه ھايش گفتم ، با اين حال. خدا مى داند، تا اين حد معترض و عاصى شده بود

اى ديگر شايد اي. چرا اين يگانه دلخوشى را ھم از دلمان بيرون كنيم، ـ وقتيکه چاره اى نداريم رعكس چيزھ ا ب ن وعده ھ
  . درست باشند

 . ِخود اين دلخوشى ھم براى خودش كلی نعمت است! ـ راست مى گوئی پسر عمو
ود او نه، در تمام مدتى كه با ھم صحبت مى كرديم ته نم ه گذش ا . از زن من پرسيد و نه اشاره اى صريح ب ھرچه گفت ب

  :ًفورا حرفم را قطع كرد و گفت ، ويماز گذشته سخن بگ يک بار كه خواستم. كنايه بود
زنيم و گرمى . ـ بھتراست بازگوئی نشود ار ب م كن ه در دل داري وازى ك مصلحت نيست خاكستر زمان رااز روى آتش دلن

َمطبوع آنرا بدل به شعله اى كنيم كه ھمه چيز را بسوزاند   . . بگذار ارزشھاى عمر باقى بمانند و بارقه اميد ھمچنان بتابد. َ
دند، ين حالدر ه وارد ش اله جميل انزده س سر ش د. ٌفرشته و اميد پ د، امي ه سراغ من آم ديگر را در آغوش . يکراست ب يک

رفتيم م ب. گ ی در درون اى عجيب وده غوغ ده ب ود آم ه داده و . وج ه در تكي ه ب اد ك ته افت ه فرش اھم ب ر و دار نگ ن گي در اي
ه نمى .  ما رااحساس مى كردگوئی شوريدگى. معصومانه به من و مادرش چشم دوخته بود ا جميل لحظه اى فكر كردم؛ آي

ِولی من به خاطر ترس از دست دادن ، اگر چه اين بزرگترين آرزويم بود؟ خواست به جاى پسرش در آغوش من مى بود
تم بھش. او كه به دنبال بھشت نبود! ؟ ّاما جميله چه، ازاين كار خود دارى كردم، بھشت ه من نمى خواس تم درست است ك

ھمچنانكه در اين . او مھرى ندارد خدايش به، او كه مى گفت. اما او كه بھشت نمى خواست، را به بوس و كنارى بفروشم
ود ودكى عذابش داده ب اھى از سنين ك ی گن ايش ، دنيا در عين پاكى و سادگى و ب ر از دني م بھت ه آخرتش ھ ين داشت ك يق

  . . . ؟ ! بنا بر اين او چرااين كار را نكرد، عقيده نداشتًضمن اين كه اصلا به دنياى ديگرى . نخواھد بود
د. مرتب به ديدار آنھا مى رفتم، از آنروز به بعد شتر مى ش ه بي دان جميل ه فرزن ، ُاگر چه روز به روز انس و الفت من ب

ود. از من دورى مى گرفت ولی خود جميله مدام يده ب ان رس ازه ، كار تجارتم به پاي دادگيم ت ار دل ا ك و شروع شده ام از ن
  . بود

تنھا نگرانی من حال و ھواى . صميمانه به من علاقه مند شده بود، فرشته بی آنكه تظاھر كند. اميد به من مھر مى ورزيد
 :با خودم مى گفتم . از زندگى بريده بود كه باور نكردنی بود او چنان. جميله بودم

دان خوبی اي ين فرزن ز از ـ چطور مى شوداين زن با داشتن چن راى گري ا جائيکه ب ردد ت دوه دچار گ م و ان ه غ ن طور ب
  ؟ زندگى اين طور مشتاقانه در انتظار مرگ روز شمارى كند

ردم، ازاينرو. گشتم می مى بايست به ولايت باز. اقامتم در شيراز طولانی شده بود ام مدت ، آنان را ترك ك در حاليکه تم
ودم و طلاق دادن  مشكل من اين.  ام چه كنمانديشه بودم كه با آنان و دل شوريده در اين د نب دد زوجات معتق ه تع ه ب بود ك

  . مادربچه ھايم را نيز مصلحت نمى ديدم، سكينه سلطان
ا ، چند ماه پس از مرگ او. يک سالی نگذشت كه ھمسرم سر به خاك گذاشت و من آزاد شدم تم ت يراز رف ه ش تياق ب ا اش ب

  . م و باقى عمر را در كنار آنان سپرى كنمجميله و فرزندانش را به خانه ام ببر
ٌدر خانه جميله را به صدا در آوردم، بااين آرزو گاه ھمسايه  دلھره اى به جانم افتاد و ھمان. َاما كسى در به رويم نگشود، ِ

  :ٌسراز پنجره خانه اش بيرون آورد و گفت، َاى با شنيدن ضربه ھاى مكرر من به در
  . ستاين خونه ني كسى توى! ـ آقا

  ! ؟ ـ كجا ھستند
  ! ؟ ـ كى

  . ـ صاحب خانه و بچه ھا
ه . جميله خانم بيچاره دو ماھى است كه فوت كرده! اى آقا:زن ھمسايه با تأثر گف بچه ھا ھم پيش عمويشان به ھمدان رفت

  . اند
رو چون كوه در خود فرو ريختم و مانند دريا خروشيدم و به خدائی كه از ظلم و ست، با شنيدن اين خبر يچ ف ه ھ ر جميل م ب

ھا كردم تا اين كه در اثر شيون و زارى من ھمسايه اى ديگر از خانه اش بيرون آمد و خود را به كنار  نفرين، ننھاده بود
ده ام. من رساند يراز آم ه ش ااو ب ه ولايت و ازدواج ب ردنش ب راى ب ه ام و ب سوزى ، وقتيکه دانست پسر عموى جميل ا دل ب

  .  و به صبورى و تن دادن به قضاى الھى نصحيتم كردشروع به دلدارى من كرد
رد و . ھمان روز به گورستان و به مزار جميله رفتم ستى دروغ است و آدم نمى مي در آن حالت فكر مى كردم مرگ و ني

ود، وقتى از آن حالت بيرون آمدم. نبايد بميرد ه ب ه را در آغوش گرفت ازنين جميل ر، با غمزدگى به گورى كه پيکر ن ه خي
ردم و ، نمى خواستم بگريم و از آن حال جذبه خارج شوم. شدم ولی اشك مھلتم نداد تا اين كه به فرياد آمدم و پرخاش ھا ك

ردم، آنجائيکه مى گويند جايگاه خدايان است، خشم درونم را با قھر و غضب به سوى آسمان اب ك ه . پرت انی ك داز زم بع
ودبا غمى جانگاه به جميله ام كه ت، آرام شدم سلام ، ك و تنھا در گور سرد و تاريک و خاموش به خواب ابدى فرو رفته ب

  . كردم
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د ، خاطراتم ھم كه عزادار بودند، درآن لحظات ه كردن م زمزم به يارى دلم آمدند و خاطرات شيرين گذشته را به گوش دل
  . فزايدآورى گذشته ھا به شوريدگى دلم بيتا با ياد 

مى شنيدم كه اين . سخنان پر شك و ترديدش درباره بی مھرى خدا به بندگانش را مى شنيدمصداى جميله و ،  درآن ھنگام
ودم. دنيا را نفرين مى كرد و آن دنيا را ھم باور نداشت ه او داده ب ه ب دى ك دك امي ه ان ود، اگر چه ب د شده ب اى بن ااين . پ ب

تن، ھمانطور كه برايم شرح داده بود، حال ود و منتظر رف ا. چشم به راه ب ه كج ست؟ ب رود. نمى دان . فقط مى خواست ب
  . عجله داشت تا آنجا را ھم ببيند و سرنوشت خود را در آنجا ھم بيازمايد

آنقدر كفر گفتم و به خدا و خدائی كردن او . من بيست سال زھد و عبادت و ايمانم را در راه عشق جميله ھدر دادم، آنروز
ه . ودطعنه زدم كه براى خودم ھم باور كردنی نب انم ب يش از ايم ھمان موقع بود كه فھميدم ارزش عشق جميله براى من ب

  . ًصرفا به دليل عشق و علاقه ام به جميله بوده است، خدا بوده و آنچه من در راه خدا انجام مى داده ام
  :ادامه داد  چنين،  حاج رجب با اشكى در چشم و بغضى در گلو

د ًولا به دليل دينمردم اص! ـ مى دانيد حضرت شيخ الرئيس دا مى كنن دا راه پي ه خ ام ب . و ايمان و اطاعت از پيغمبر و ام
ودماولی واقعيت اين  ه ب دا رفت ه سوى خ ه و عشق او ب ه خاطر جميل اه ھاى دوران . ست كه من ب ه فقط از نگ عشقى ك

وديمكودكى كه بين ما رد و بدل شده بود و كلمات كوتاھى كه با حجب و حيا به ھم زده و از ھم  سرچشمه مى ، گريخته ب
  ! . . . ؟ چرا؟ دست خدا؟ سرنوشت غمبار ما بود حال چه دستى رقمزن اين. گرفت

  :مى گفت . مرد مھربانی بود. ٌآن شب را در كنار مزار جميله به صبح رساندم و غروب روز بعد به خانه ھمسايه رفتم
  . چون جوان سال بودند و نياز به سرپرستى داشتند. ان رفتندٌبچه ھايش به ھمدان نزد خانواده پدرش، ـ بعد از مرگ جميله

سافر .  مدتى در شيراز ماندم ه م ا ب روزھا به قبرستان مى رفتم و با معبود به خاك خفته ام راز و نياز مى كردم و شب ھ
  :  آمد و گفت خانه باز مى گشتم و در تنھائی با خداى خود به گفتگو مى نشستم تا اين كه شبی جميله به خوابم

. سرنوشت من اين بود. اى ندارم ديگر غم و غصه. من راحت شدم. ناراحت من ھم نباش. ٌغصه مرا نخور! پسر عمو«ـ 
بچه . نه مادر، من نگران آنھا ھستم كه نه پدر دارند. به آنھا برس. برو بچه ھايم را ببين ، اگر ھنوز ھم مرا دوست دارى

ن. و محبت و سرپرستىھاى من كوچك اند و محتاج مھر  ی سرپرست  گناه آنھا چه بود كه به اي يم و ب د يت سن و سال باي
   ». . .؟ ! شوند

رادر شوھر ، در ھمدان با پرس و جو. به مزار جميله رفتم و با او وداع كردم و راھى ھمدان شدم،  فرداى آنشب ه ب ٌخان
ز  ناي، ِوقتيکه در خانه را به صدا در آوردم. جميله را پيدا كردم شود» او«بار ني رويم گ ود. در ب ه ب م جميل از ھ ه . ب جميل

  . . . ھمانطوريکه من مى شناختم و دوستش مى داشتم
 :دختر جميله مثل اولين روز در شيراز در به رويم گشود و با ديدن من شادمانانه فرياد زد ، فرشته
رفتم و ھر دو آشفته شدم و ، ا مى زدجمله كه جميله مرا به آن صد با شنيدن اين! . . . پسر عمو رجب، ـ آه در آغوشش گ

شانحالی او. گريستيم دن پري د و دي شوم، با آمدن امي ا ن شتر بچه ھ اراحتى بي ا باعث ن ردم ت رادر شوھر . خود را آرام ك ب
  :گفتم، بعد از صحبت ھاى زياد. در خانه جمع شدند، جميله و ساير بستگانش نيز با شنيدن خبر آمدن من

ی از نظر، ٌر بچه ھااز نظر مالی بر عھده من استٌـ اداره امو ا  ول ه خود بچه ھ ده كسى ك دارى و سرپرستى برعھ ٌنگھ
امان ، بعد از گفتگوى بسيار. انتخاب كنند ه س شان را ب ٌبالاخره ھمه خانواده پذيرفتند كه بچه ھا را به من بسپارند تا زندگي

  . برسانم
ه ولايت ، ا با خود خواھم داشتخوشحال از اين كه عزيزترين يادگار جميله ر د ب ته و امي ا فرش ردم و ب رك ك ھمدان را ت

داخته ب، حضور فرزندان جميله درخانه ام. بر گشتم اد او مى ان ه ي را ب شه م ه ، خصوص فرشته كه ھمي ان صفائی ب چن
  . زندگيم داده بود كه ھيچوقت در تمام عمرم آنطور خوشحال نبودم

دھا يکى . علاقه اش ازدواج كردفرشته با مرد مورد ، چند سال بعد ه بع تادم ك ه فرنگ فرس اميد را براى ادامه تحصيل ب
  :چنين ادامه داد، حاج رجب با آھى از آسودگى. از پزشكان معروف شد

ه ،  ـ من از زبان فرشته شنيدم كه مادرش بعد از ديدار با من ديگرآرامشى نداشت و در بستر بيمارى اعتراف كرده بود ك
  . ست مى داشته استھميشه مرادو

ا نيدن آنھ ه من از ش رد ك رايم تعريف مى ك دم، فرشته بيشتر اوقات خاطره ھائی از مادرش ب در عين . خوشحال مى ش
  . . . ٌخود فرشته ھم بدين وسيله خاطره مادرش را زنده نگھميداشت، حال

  :حاج رجب قصه زندگيش رااين طور به اتمام رساند
رين  ان آف ه ج ان ب ه ج دم ـ وقتيک ى حاضر ش دل الھ اه ع تگان دادگ ل فرش ردم و در مقاب سليم ك راى ، ت ه اى ب يچ بھان ھ
د  گوئی ھايم در موقع شنيدن خبر مرگ جميله كه مگر كفر. جلوگيرى از آمدنم به بھشت نبود ل وضع ب ه دلي م ب از آنھا ھ

  . روحيم چشم پوشيدند و مرا به اين جا فرستادند
هحرفھاى ساده و صميمانه حاج رجب و ود ،  شوريدگى و عشق پاكش به جميل رار داده ب أثير ق تانش را تحت ت ان دوس چن

يدائی . از شوريدگى دوست خود به تعجب بود، ِخيام ھميشه شوريده. كه قابل توصيف نبود ابو علی سينا ھم كه عشق و ش
ر از قصه شوريده مورد تازه اى براى تعمق و تفكر پيدا كرده بود و عزت ال، ھاى آنرا به كتابت كشيده بود ی خب وك ب مل

. برادر مى سوخت بار به مكنونات ضمير وى پى برده بود و دلش به حال براى نخستين، خود» مقدس مآب«حالی برادر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ا خود مى ، در اين ميان ابو علی سينا بی نتيجه از آنچه كه در نظر داشت رد و ب ٌقصه اين انسان شوريده رامرور مى ك
  :گفت 

د، ـ چرا خداوند عالم ال و ! ؟ اين چنين رحمتش رااز بندگان مخلص و صادق خود مضايقه مى كن اھد اعم ا ش ا او واقع ًآي
ر! ؟ چه احساسى داشت، و اگراو ناظر سر نوشت غم انگيز جميله بود! ؟ پندار ماست ا ب ل م ز مث ا او ني انی  آي باعث و ب

ود؟ سرنوشت بود ؟خدا بود؟ بودمسبب بدبختى آنھا چه كسى ؟ مى شوريد  سرنوشت اين دو عاشق شوريده  ؟قضا و قدر ب
  ! ؟كدام. . . پيغمبر، دين، محيط؟ پدر و مادرشان بودند ؟خودشان بودند

  :از خود مى پرسيد ، خيام كه به دخالت خدا در سرنوشت انسان ھا عقيده نداشت
ودهًيقينا؟ چه كسى؟ است ـ چه كسى باعث محنت و اندوه اين دو دلداده شده دا نب ر از !  است اين كس خ ه او بزرگت را ك چ

الم، از اين گذشته. آنست كه بخواھد مخلوقاتش را به چنين سرنوشتى مبتلا كند تش ، پروردگار ع ديع خلق ا شاھكارھاى ب ب
َنمى تواند حزن و اندوه را بيشتر از شادى و مھر و محبت بپرورد، كه سراسر توأم با زيبائی و مھر و محبت است َ .  

سانھا و قضايا در اين، خيام ه خوى و خصلت و جھل و جھالت ان ز ب را ني در را مقصر مى شمرد و آن ضا و ق شتر ق  بي
  : رھنمونھاى نادرست راھنمايان عالم بشريت مربوط مى دانست و مى گفت 

د نمى  د و عبي ا را عب سان ھ د و ان ى ش ا سلب نم ه آزادى و آزادگى است از آنھ ا ك سان ھ ى ان وق طبيع ين حق ر اول ـ اگ
يه روزى  ،شمردند ه س ى داد و اينھم د روى نم ر مجتھ ا دخت اج رجب ب ل ازدواج ح ائی از قبي ل ھ ا و تحمي شى ھ ُحق ك

  . . . نصيب امثال حاج رجب و جميله نمى شد
ا ، ھر اتفاق ناگوارى كه در زندگى انسان ھا رخ مى دھد وق طبيعى آدمى است و ت ه حق و حق ا ب اھى آنھ دم آگ نتيجه ع

ود ھستيشروزى كه بشر خود به جا راى بھب ذھب ب ن و م امبر و دي دا و پي ن، نكوشد ى خ شه حوادثى از اي ل در  ھمي قبي
  .انتظار اوست
 دارد        ادامه 


